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 چکیده

گاه اما مایۀ شیرینی و زیبایی کلام است، اصطلاحات و مجازها در متون، هر چند صنایع ادبی اعم از وجود 
، امری ساده نیست. به ویژه در عبارات کنایی، کشف معانی و مفاهیم، همواره از هاآن معنای دقیقدستیابی به 

 ازجملهدر متون روایی،  هاآنکاربست  روازاینآید؛ حاصل جمع جبری و سادۀ معانی واژگان به دست نمی

 ازجملۀ« لِغَیرکِلا أباَ »و « لا أباَ لَک»گشته است. دو عبارت کنایی )ع( البلاغه موجب دیریابی مراد معصومنهج

توان به معنای حقیقی این نمی هاآناند که تنها از معنایابی اجزای مرکبّ و سپس کنار هم نهادن این اصطلاحات
ناگزیر از توجه به قراینی همچون سیاق کلام، فضا و سبب صدور و )ع( عبارات دست یافت؛ بلکه فهم مقصود امام
البلاغه بدان مبتلا هستند و جایگزینی های نهجی است که ترجمها... است. عدم توجه به این مهم، مسئله

سازد. متبادر میبه اذهان را « ع()امیرالمؤمنیندر کلام نامتعارف وجود الفاظ »شبهۀ ، هاآنهای نامناسب در معادل
توصیفی ـ با روش ، زدایی از این مقولهشبهههای معاصر، در پی ضمن بررسی و نقد ترجمهاین پژوهش، 

معنای رایج نفرین یا ناسزا،  جزبههای امروزی این دو عبارت را بیابد و نشان دهد که معادلسعی دارد استنتاجی 
 روازاین ز مدح، تعجب، ترغیب، نکوهش و ...توان برای این اصطلاح در نظر گرفت اعم امعانی دیگری نیز می

حامی باد، شگفتا! چه دشمنت بی»هایی نظیر ه معادلشود کاین کنایه از عبارات چندکاربردی محسوب می
 توانند بر آن دلالت کنند.می...«  واندیشی!؟ غفلت تا کجا! چرا نمیای!؟ کرده
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 مقدمه. ۱
ی شایع در دسترس عموم مردم است، ارائۀ صورتبهیکی از منابع مهم شیعی  عنوانبهالبلاغه نهج ازآنجاکه

های معنایی و ای به دور از توجه به ظرافتای صحیح از آن، اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه، ترجمهترجمه
تواند ارتباط معنایی صحیحی میان مخاطب و نمی تنهانهاستفاده درست از روش و ابزار دقیق فهم حدیث، 

گردد. این مقاله در فهمی و یا شبهه در باورهای دینی نیز میمتن ایجاد کند، بلکه گاه موجب پدیداری کج
هه با نیازمندی به فهم تخصصی در مواج یکی از مصادیق ادعای مذکور است تا تصویر کشیدنبه  پی

 متون دینی را نمایان سازد.

 بیان مسئله .۱-۱

گاه مخاطبان اند، های معنایی در متون متقدم که به اصطلاحات و کنایات موسومکاربست برخی گزاره
کمتر ویژه اصطلاحاتی که امروزه کرده است؛ بهرو هبا مشکل روب هاآنمراد در فهم صحیح را امروزی 

اند. هنگام مواجه با چنین عباراتی، توجه به کاربرد دارند و یا از معنای مستعمل قدیمی خود، فاصله گرفته
، هاآنفرهنگ و فضای صدوری با از زمان  برهه این نکته ضروری است که این اصطلاحات باید در همان

های که در شمار صنایع ادبی و مستعمل سدهـ «  أباَ لِغَیرکِلَا »و  «لَا أباَ لَک»عبارت کنایی دو  معنا شوند.
 اند.اند در زمرۀ این اصطلاحاتکاررفتهبهد و در کلام عرب اعم از شعر یا نثر، نگیرنخستین اسلام قرار می

اما  .، از کاربست این اصطلاحات به دور نمانده استشیوای کهنیکی از متون  عنوانبهنیز البلاغه نهج
و کنار هم نهادن  واژگانوماً معنای صحیح و دقیق این دو اصطلاح، از جمع معانی نکته اینجاست که لز

رخ داده و ثمرۀ آن، رسیدن به البلاغه نهج آید؛ عملکردی که از سوی برخی مترجمانبه دست نمی هاآن
 «... وپدر باد ناکس، دشمنت بی، ونسباصلیبدرت، پمرگ بر  پدر شوی،بیپدر، بی»مفاهیمی همچون 

و  گنجندمی توهینادبیات امروزی، این مفاهیم در دایرۀ  درپیداست که  روشنیبهاست. البلاغه نهج در
را « )ع(امیرالمؤمنیندر کلام  نامتعارفالفاظ  وجود» شبهۀ، ناخودآگاه البلاغهنهجبا عبارات  هاآنجایگزینی 

 است: طرحقابلهای زیر هنگام مطالعۀ این متون پرسشبه روازاین. سازدمخاطبان متبادر میبه ذهن 
 ؟!جستمیدر تعامل با مخاطب خود از چنین عباراتی بهره )ع( امیرالمؤمنینچرا . 1
 ؟کردچه معنایی را درک می« لَا أباَ لِغَیرکِ»و  «لَا أباَ لَک» از کاربست کنایات)ع( امیرالمؤمنینمخاطب . 2
 کنایی در گرو توجه به کدام مبانی پژوهشی در فهم متن است؟فهم صحیح این مفاهیم . 3
 اند؟صحیح این کنایات موفق بوده البلاغه تا چه حد در القای معنایهای امروزی نهج. ترجمه4

 در گردآوریای کتابخانهبا روش سعی دارد  ،مذکور مسائل گویی بهپاسخدر مقام  حاضر پژوهش    
 ،کلامسیاق  و نیزصدور ی در نظر گرفتن فضا و با هاتحلیل داده مطالب و روش توصیفی ـ استنتاجی در

. روش ترجمه، در ترجمه پیشنهادی این مقاله، با ردازدپب کنایاتصحیح و امروزی این معنای  تبیینبه 
قالب زبان مقصد متجلّى که معناى متن زبان مبدأ را در شکل و  منطبق است «هاى مبتنى بر معناترجمه»

در (. «محتوا به محتوا»ترجمه و یا  «Tdiomatic translations»« هاى اصطلاحىترجمه») سازدمى
های معادلبا  ،محتوای نهاییشود و سپس  کشفاز زبان اول  نوع ترجمه باید نخست معانى دقیقاین 
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 ۀترجم» توان ازدیگر نیازی به تقید به الفاظ نیست و می روازاین .گردد زبان دوم جایگزینمعنایی در 
در مقایسه و نقد  .ادپیشنهاد د کنایی مفاهیمبرای ، جایگزینی مناسبی «یاکنایه معادل»یا  ،«معنایی
ترجمه البلاغه مراجعه شود اعم از های فارسی موجود از نهجترجمه یتمامبهسعی شده  ،ها نیزترجمه

الاسلام، مکارم، زمانی، اولیایی، انصاری و ...، تا اشتراک این اشکال در جعفری، فیضشهیدی، آیتی، 
 .تصویر گرددبه نیکی  ، برای مخاطبهای موجودترجمه

 پیشینۀ پژوهش. ۱-2

در برخی موارد به تحلیل مفهوم  ،پراکنده صورتبهو  به فراخور ضرورتالبلاغه نهج شارحان، نیازاشیپ
عرب سدۀ نخستین سخن این کنایات در مستعمل  معنایاز  تفصیلبهیک اما هیچ ،انداین عبارت پرداخته

نیز به  پژوهشی معاصر هایبرخی نگاشته اند و یا ورودشان به مسئله بسیار کمرنگ و گذراست.نگفته
 مانند: ،اندالبلاغه نظر داشتهیابی برخی عبارات کنایی نهجمفهوم

یابی نُه عبارت از عباس اقبالی، که به مفهوم« البلاغههای کنایاتی از نهجدرآمدی در نقد ترجمه» مقالۀ -
نشریه  1در شمارۀ  1311در سال  البلاغه پرداخته وهای نهجکنایی و نقد و بررسی تعدادی از ترجمه

 .(110-202: 1311)نک:  رسیده است پبه چا پژوهیحدیث
 «البلاغهشناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهجنشانه» با عنوان عباس اقبالیاز نیز مقالۀ دیگری  -

که در آن ضمن بحث از مبانی نظری  همنتشر شد ،الذکرنشریۀ فوق 11در شمارۀ  1331در سال 

لله ) البلاغهنهج کنایی سه عبارتشناسی به مفهوم شناسی و لزوم توجه بدان در ترجمۀ کنایات،نشانه
 .(233-221: 1331)نک:  پرداخته شده است (کم  أ تکَ لَ کِ ثَ و  بولم اله  ته  لَ بِ هَ ، مبوه  أ

 سخن گفته نشده است.« لَا أباَ لِغَیرکِ»و « لَکلَا أباَ »یک از این مقالات، از تعبیر در هیچ    
از سیدرضا میراحمدی، « البلاغههای نهجتحلیل محتوایی و ساختاری نفرین»مقالۀ دیگری با عنوان  -

به  1331البلاغه در سال های نهجفصلنامۀ پژوهش 21مفرد در شمارۀ علی نجفی ایوکی و فاطمه لطفی
تعلق دارد و ثمرۀ تحلیل پژوهشی « لَا أباَ لَکم»عبارت  این مقاله بهاست. بخش محدودی از  چاپ رسیده

ماند و به المثل میضرببه  از کاربست این مفهوم کنایی است کهصرفاً نفرینی آن، رسیدن به ساختاری 
لَا أباَ »که گویای مفهوم کنایی  این مقاله معادلی پدر از مخاطب به کار نرفته است. حقیقی معنای نفی

 .(140: 1331)نک:  کندنمیارائه  ،باشد «لَک

-بناز یحیی «ةو دلالی ة: نحویةلغوی ةم، دراسرَ لا جَ  ـک ا لَ بَ  ألَا  ةسالیب العربیمن أ»مقالۀ دیگری با عنوان  -

به چاپ رسیده که در  2001در سال  و آدابها ةالعربی ةفی اللغ ةردنیالأ ةالمجلمحمد حکمی به زبان عربی در 

در مفهوم تحضیض، « لَا أباَ لَک»آن نویسنده به کمک شواهدی از ادبیات عرب، در مقام اثبات کاربست 
آرای ادیبان را تجمیع برخی از ذم، نفرین، تعجب و مدح است. این مقاله با رویکردی ادبی و نحوی، صرفاً 

 .(13-12: 2001)نک:  البلاغه نداردآنکه نظری به نهج ترمدهد. مهمعادل امروزی ارائه نمی وکرده 
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لَا أباَ » که به تجمیع و تحلیل کاربست مفهوم کنایی ی مستقلپژوهش ،ازاینپیش باید گفترو ازاین    
حاضر اولین گام  رداخته باشد، صورت نگرفته و مقالۀپ البلاغهدر ادبیات عرب و نهج« لَا أباَ لِغَیرکِ»و « لَک

 است.)ع( امیرالمؤمنینجویی استعمال این عبارت در کلام و چراییامروزی یابی در مفهوم

 ضرورت و اهمیت پژوهش. ۱-3

گنجند برای می توهین ۀدر دایر)ع( م اماملادر ادبیات و عرف امروزی، هضم کاربست مفاهیمی که در ک
ترجمۀ لفظ به لفظ  و ارائۀت اعبار اینتوجهی به کنایی بودن . بیبا شبهات بسیاری همراه است ،مخاطب

پرداختن رو ازاین .آن به خطا بیافتدو مخاطب در فهم مبهم جلوه کند )ع( مراد حقیقی معصوم موجب شده
محصول  گاه ،متون دینی ۀشبهات موجود دربارو نشان دادن اینکه  ،هاح مستدل و مستند ترجمهلابه اص

 نماید.، ضروری میاشتباه در استفاده از روش و ابزار دقیق فهم است

 

 . بحث2

در ادامه، ابتدا به تحلیل مفهوم لغوی و معنای به کار رفتۀ این دو اصطلاح در متونِ متقدمِ عرب پرداخته 
با  هاآنهای که متضمن این دو کنایه هستند به تفکیک طرح، و ترجمهالبلاغه نهج شده و سپس، عبارات

 است. شناسی لغوی و نیز فضای صدور و سیاق کلام، بررسی و نقد شدهاز مفهوم آمدهدستبهنتایج 

 یدر زبان و ادبیات عرباین تعبیر تحلیل کاربست  .2-۱

دو لازم است به ، «لَا أباَ لَک»کارگیری عبارت از به های نخستینسده زبانانبرای کشف مراد جدّی عرب
 عنوانبه ،اعم از شعر یا نثرعرب متون متقدم دانان عرب؛ دوم، حوزه توجه شود، یکی آراء لغویان و ادبیات

شناسان نگرش لغت به دستیابیمنبعی مناسب، جهت متقدم، . کتب لغت منابع اصیل مستعمل این عبارات
، ابتدا دیدگاه لغویان در سه بخش طرح و سپس با روازاین، رودبه شمار میمتخصصان این فن  عنوانبه

اند از: ذم، مدح و تعجب یا آزمایی شده است. این سه بخش عبارتارائۀ شواهدی از متون کهن، راستی
 1.تبعید

 ذم .2-۱-۱

و « نفرین»متون کهن،  آرای لغویان و، ارادۀ ذم مخاطب است. «لَا أباَ لَک»ترین کاربست عبارت شایع
کنند. حال نکتۀ اصلی اینجاست که ترین معنای جایگزین این اصطلاح گزارش مینزدیک را« دشنام»

از این وجوه دوگانه را جایگزین کرد، دشنام یا نفرین؟! برای  کیکدامهنگام مواجهه با این کنایات، باید 
وگو نسبت به هم، امری دستیابی به پاسخ، در نظر گرفتن سیاق عبارات و شناسایی جایگاه طرفینِ گفت

ق(، طریحی  101)م اثیرابنق(،  231زمخشری )مشناسان، همچون ضروری است. در آثار اغلب لغت
)نک:  به میان آمده «لَا أباَ لَک»سخن از مذموم بودن مفهوم ق(  1202ق( و زبیدی )م 1012)م

اما به  (13/131: 1414؛ زبیدی، 1/11: 1312؛ طریحی، 1/13: 1311اثیر، ؛ ابن3/211: 1411زمخشری، 
 های مختلف آن اشاره نشده است.وجود تفاوت میان کاربست
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در متون کهن گزارش شده، استعمال این  ق( 114جَریر بن عَطیه )مبرای مثال شعری که به نقل از     
  دهد:نشان می روشنیبهاصطلاح در معنای دشنام یا نفرین را 

 «؟ أباَ لَکَ و اِغتراباً أعبداً حَلَّ فِی ش عَبَی غَریباً *** ألؤماً لَا »

ریشه آیا با وجود ای بی، ایمستقر شدهبدون عشیره و غریب  ای انسان حقیر و ذلیلی که در این مکان    
 2کنی؟می فخرفروشیپستی و دور از وطن بودن خود، ]باز[ 

ذم  به معنایتوجه به اسلوب و سیاقش  در این بیت با لَا أباَ لَک»گوید: در شرح این بیت می هشامابن    
صبان، نک: ) داندمخاطب می نفرینمقام  ،را مقام کلامصبان نیز  (.2/132: 1423، هشامابن) «است
4221 :2/112).3 

 «حامی بمانیبه داغ پدر بنشینی، بی»جایگزین این وجوه معنایی در ادبیات امروزی، عباراتی همچون     
خواهد بود که « دشنام»معادل مفهوم  «ریشه و...اصالت، بی، بیونسباصلبی»و « نفرین»برای وجه 

 جست. بهره هاآناین اصطلاح، از  توان به فراخور سیاق کلام، به ازایمی
 حمد .2-۱-2

از  و بر این باورند که گاه عرب انددانسته به معنای مدحرا «  أبَاَ لَ لَا » شناسان، عبارتبرخی از لغت
 مفهوم مدحی این عبارت نیز خود دو گونه است: نمود.می هاراد را کارگیری این عبارت، مدح مخاطببه

 رفته کاربهمشخص و برای گزارش از امری  دارمدحی جهتو گاه از  دلالت دارد یا دعا دحبر مطلق م گاه
 .است

 یا دعا مدح مطلق .2-۱-2-۱

و »رفته است: کار میبه نیزنزد عرب کهن برای مدح « لَا أباَ لَک»دارد که بیان می صراحتبهفراهیدی 
قرن دوم باید گفت، مخاطب در  روازاین(؛ 413/ 1: 1403)فراهیدی، « یقال فی المثل لا ابا لک، کانه یمدحه

نیز رایج  در مدح مخاطب این کنایهاربست کرده بلکه کدریافت نمیاین عبارات صرفاً معنای ذم از هجری 
به  و تنها هستند دلیلی ارائه نکرده« لا أبَاَ لَ »قائل به مفهوم مدحی  ی کهشناسانلغتعمده است. بوده 

؛ جوهری، 12/423: 1421؛ ازهری، 1/413: 1403فراهیدی، نک: ) انداشاره داشتهوجه معنایی  وجود این
استعمال این  تنهانهاست که  اثیرابن تنها (.1/11: 1312؛ طریحی، 1/13: 1311، اثیرابن؛ 1/2211: 1311

معانی دانسته است؛ با معنای مدحی را پرکاربردتر از سایر اصطلاح در معنای مدحی را بیان داشته، بلکه 
 ( خواهد بود که1/13: 1311، اثیرابن) « فسِ   غیر نَ ي لَ افِ  ََ لَا » به معنای «لَا أباَ لَک»این فرض، عبارت 

. داشتخواهد « و ... نظیریو بی فردمنحصربهخودت یک تنه کافی هستی، »مفهومی همسان با عبارات 
 مباد. فضل و برتری تو بر را کسهیچ» یعنی اند؛دعایی شمرده اسمیۀ ۀجملرا « لا أبَاَ لَ » تعبیربرخی نیز 

 (.12/11203: 1313)دهخدا،  «نه یا باشد داشته پدر شود، خواهادا می کس همه حق در جمله دعائیه این
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 دارمدح جهت .2-۱-2-2

در جهت ترغیب مخاطب و یا خواهش و تمناّ از او  «لَ  لا أبَاَ»ارت بر مطلق مدح یا دعا، کاربست عبعلاوه
نیز، از دیگر مصادیق مفهوم مدحی است. خواه ترغیب مخاطب برای جدیّت داشتن در کار، و خواه 

 متکلم.کردن خواستۀ در برآوردهخواهش و تمنّا کردن از او 
 کار ترغیب مخاطب برای عزم و جدیّت در .2-۱-2-2-۱

: 1311، اثیرابن) «کندتواند بر او تکیه و اعتماد باشد می اگر کسی پدر و سرپرستی داشته»: اثیرابناز نگاه 
(. گویا همین اعتماد به سرپرست، مانع از جدیت شخص در انجام کار خواهد شد اما آنگاه که بداند 1/13

تنها بر خود اتکا خواهد داشت و جدیت بیشتری در انجام امورش پیدا خواهد  گاهی جز خود ندارد قطعاًتکیه
 (.13/131: 1414زبیدی، نک: است ) این وجه معناییاز دیگر موافقان زبیدی نیز کرد. 

و  باشسریع، بشتاب»در این فرض، عباراتی همچون  «لَا أباَ لَک»بنابراین، معادل امروزی اصطلاح     
باشد به فراخور سیاق  داشتهدر دل خود مفهوم ترغیب را هایی که به دیگر عبارت، معادل ؛خواهد بود...« 

که متون کهن نیز بر این بار  گونههمان. توانند جایگزین مناسبی برای این نوع کاربست باشندکلام می
 معنایی، دلالت دارند:

رفت حسیل بن جابر و ثابت بن وقش را که احد مى سویبه)ص( وقتى پیامبر»( محمود بن لَبید گوید: 1
! «کا لَ بَ أ لَا »گذاشت؛ یکی از آنان به دیگرى گفت:  جایبهها با زنان و کودکان دو پیر بودند، در قلعه هر

، بیا شمشیر برداریم و به پیامبر شد میکشته خواه زودیبهاست، و  ! به خدا از عمر ما اندکى ماندهکوشب
؛ 2/201تا: )طبری، بی 4«نصیب ما کند)ص( در کنار رسول خداخدا ملحق شویم شاید خدا شهادتى 

 (. 1/214: 1412عسقلانی،  حجرابن؛ 2/11تا: ، بیاثیرابن
است. این « ترغیبتحضیض و »در معنای مدحی  « أبَاَ لَ لَا »عبارت نمایانگر استعمال  یخوببهاین متن     

)ص(، جهت خیرخواهی و بی است که دو تن از صحابی پیامبروگو سرشار از کلمات انگیزشی و ترغیگفت
پدر، بی»توان تصور کرد که مفاهیم مذمومی همچون اند و نمیکار بردهایجاد انگیزۀ شهادت در یکدیگر به

 جایگاهی در این مکالمه داشته باشند....« اصالت و بی
لا أباَ لَ  انطلَق إلَى هَذَینِ الرَجلینِ اللذین قَد أتَیا دَارنَا لیسفها »( روزی سَعد بن معُاذ به اسَید بن حَضیر گفت: 2

اند که ضعفاى ما ما آمده ۀبرو این دو مرد را که سوى محل، بشتاب« ض عَفاءنا فازجرهما وانههما أن یأَتیِا دارنَا
 (. 2/11تا: )طبری، بی ما نیایندۀ بگو به محل را بفریبند از این کار بازدار و

 شده است:موعظه نقل  عنوانبهابیاتی  عبدالمطلببن حارث بن  ه( از مغیر3

و  2وصىّ پیامبر خدا در میان شما، و رهبر شماست و خاندان او که ناشران قرآنند در میان شما هستند
  :دهدادامه میسپس 

ین  وَ الت َّقْوَى لِمَنْ صَبَ رَا لَك م   أبَاَ لَا  وَ لَا تَخَاف وا ضَلََلًا »  (.312: 1404مزاحم، )نصربن «*** سَی حْفَظ  الدِّ

شود و تقوى برای کسى است که که دین راستین حفظ مى هراسیدن گمراهی باشید و از جدّیت داشته    
  .پایدارى کند



 

 111           9911 تابستان، امسیتم، شماره البلاغه، سال هشپژوهشنامه نهج

 

پیامبر و نزول کتاب آسمانی بر  عنوانبه)ص( مطلب نیز در شعری ضمن معرفی محمد( حمزه بن عبدال4
 گوید: وی، می

؛ 1/21: 1313آشوب، شهرابننک: ... ) یمان بیاورید)ص( اه پیامبر، بیاییدب، «لَك م أبَاَ لَا  فَآمِن وا بِنَبِي  »    
 (. 11/204: 1403مجلسی، 

و ت در مخاطب یایجاد حسّ جدّ «ک أبَاَ لَ لَا »غرض متکلّم از استعمال روشن است که در این متون،     
و برداشت مفهوم مذموم از این عبارات با توجه به سیاق کلام، به هیچ روی پذیرفتنی  ستترغیب او

 نیست.
 کردن خواستۀ متکلمّدر برآورده خواهش و تمناّ .2-۱-2-2-2

برد، نسبت به مخاطب خویش، جایگاه دانی نسبت را به کار می« کلَ  أبَاَ لَا »گاه جایگاه فردی که عبارت 
، مخاطب در مسند قدرت و در دیگرعبارتیبه، است رب و ارباب خویشبه عالی یا مربوب نسبت به 

 و دارجهتآن، مدحی کارگیری از به گوینده تر از متکلّم قرار گرفته است؛ بنابراینجایگاهی والاتر و قوی
ق( این دیدگاه  211مبرّد )مکند. اده میار رااش برآورده نمودن خواسته جهت ،خواهش از مخاطب ینوعبه

 آورد: می ی بر باور خویشمؤید عنوانبهو عبارت زیر را کند میرا مطرح 

خطاب قرار را لیفه وقتی فرد، امیر یا خ، «فَ یَقول  القائل  لِلأمیرِ وَ الخَلیفة: أنظر فِي أمرِ رَعیّت  لا أباَ لَ »     

)مبرد،  «عاجزانه درخواست دارم که در کار رعیّت خویش نظر و توجه کنی»گوید: دهد و به وی میمی
1403 :2/111 .) 

مفهوم التماس و درخواست عاجزانۀ شعر زیر نیز از دیگر مویدات این وجه معنایی است و دربردارندۀ     
 : رب است تا دعایش مستجاب گرددمربوب از 

نتَ تسقینا فَما بَدا لَكا *** أنزِل عَلَینا الغَیث لا أباَ لَكا»  «قدَ 

فرستادى؛ حالا تو را چه شده است؟! عاجزانه درخواست دارم برایمان باران براى ما باران مى ازاینپیش    
 (. 2/133: 1321)مغنیه،  بفرست

 هاسالبرد. در یکى از به چرا مى را خود گوسفندانچوپانی گزارش شده که اعرابى این شعر به نقل از     
 .خشکسالى شد و زندگى بر اعرابى سخت گردید. پس رو به خدا کرد و این شعر را خواند

در مواضع فوق، با معنای ذمی، هیچ تناسبی ندارد  «ک أبَاَ لَ لَا »به نیکی پیداست که کاربست اصطلاح     
عاجزانه، ملتمسانه و »عنایی عجز و خواهش دارند، همچون ی که بار معبارات و در ادبیات امروزی باید از

همتا و نظیر، بیبی»با جایگزینی واژگان  اثیرابنجایگزین مناسب استفاده کرد؛ و یا بنابر قول  عنوانبه، ...«
 نایه را به زبان امروز برگرداند.( معنای این ک13/ 1: 1311...« )

  تعجب یا تبعید .2-۱-3

فرد سخن دور  کههنگامیآن در مفهوم تعجب یا تبعید است.  کارگیریبه، «کلا أبَاَ لَ » کاربردهایاز دیگر 
 از این اصطلاحرو شود، برای اظهار تعجب یا استبعاد، از ذهنی را بشنود یا با مسئله و مطلبی عجیب روبه
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، اثیرابننک: ) اندمودهآن را مطرح ن برخی لغویان. این وجه معنایی، دیدگاهی است که جویدبهره می
نیز عباراتی همچون  معادل آن (.131/ 13: 1414؛ زبیدی، 11/ 1: 1312؛ طریحی، 13/ 1: 1311

  .خواهد بود «در عجبم و ...شگفتا، واعجبا، »

د؟ پاسخ گفت: ورزاز حسن بصری سؤال شد که آیا مؤمن به برادرش حسادت میدر متون کهن آمده:     
: 1424قتیبه، )ابن ای؟!را فراموش کرده)ع( شگفتا! آیا برادران یوسف، «؟!أنَسیتَ إخوة یوسفلا أباَ لََ  »
 (. 1/121: 1311، عبدالبرابن؛ 2/12

پرسد، و با عبارت یک عالم دینی، یک سؤال اخلاقی می عنوانبهدر این متن، سائل از حسن بصری،     
شود. روشن است که مخاطب بابت یک سؤال سادۀ در پاسخ حسن بصری مواجه می «...  أبَاَ لَ لَا »

اینجا، کنایه از  «ک أبَاَ لَ لَا »تواند مستحق نفرین یا دشنام او قرار گیرد؛ بلکه اخلاقی از عالم دینی، نمی
کرده، گویا حسن بصری انتظار پرسشی به  سؤالاظهار تعجب حسن بصری است؛ چراکه سائل از بدیهیات 

 شود. ساده بودن پاسخ آن را متذکر می)ع( این بدیهی را نداشت و با یادآوری داستان یوسف
، هاآنو همنشینی عبارات موجود در سیاق شده بسیار است که دقت در از این دست شواهد گزارش    

 1.دهدجلوه می«  أباَ لَکلَا »ت عبار مفهوم تعجب یا تبعید را جایگزینی مناسب برای

یا  هاز صحاببه نقل  تا قبل از قرن دوم و پیشین عرب کهمتون  حاصل آنکه مراجعه به کتب لغت و    
گانۀ ذم، مدح را یکی از مفاهیم سه « أباَ لَکلَا »عبارت  کارگیریبهمقصود متکلّم از اند، گزارش شده ناتابع

دهد که در مقام ذم، دو وجه معنایی نفرین یا دشنام؛ و در مقام مدح، دو مفهوم دعا بر یا تعجب جلوه می
  مخاطب و ترغیب یا تمنا از او متصور خواهد بود.

 البلاغهنهجدر  این تعبیر تحلیل کاربست .2-2

در پنج « لا أباَ لِغَیرکِ م»و « لا أباَ لِغَیرکِ»، «ملا أبَاَ لَك» سه لفظ کناییِ البلاغه،نهجهای در میان خطب و نامه
لا أباَ »؛ 110/خطبۀ« لا أباَ لِغَیرکِم»؛ 121و  33، 31/خطب «ملا أبَاَ لَك»است. ) کاررفتهبهموضع مختلف 

 .(41/نامۀ« لِغَیرکِ
از بخش نخست، و توجه به بازسازی تاریخی و فضای صدوری این  آمدهدستبهدر ادامه با نتایج     

 های معنایی مناسبی برای هر فراز ازشود معادلدر نظر گرفتن سیاق کلام، سعی می کنایات و نیز
 که این عبارت را در دل خود جای داده، ارائه گردد.البلاغه نهج

 نکوهش از غفلت .2-2-۱

 .(31/ۀخطب) «ب جْراً وَ لَا أَرَدْت  لَك مْ ض رّاً  لَا أبَاَ لَك مْ وَ لَمْ آتِ  أنَْ ت مْ مَعَاشِر  أَخِفَّاء  الْهَامِ، س فَهَاء  الْأَحْلََمِ »
خردان نادان، اى ناکسان! من نه بلایى براى شما آوردم و زیانى شما اى سبکسران، اى بی»: 1ترجمۀ اولیه

 (.31: 1311)شهیدی،  «برایتان خواستم
 ها و شروحترجمه .2-2-۱-۱

را در این فراز از خطبه، به مفهوم ذم و به معنای دشنام  «م أبَاَ لَك  لَا »جملگی، عبارت البلاغه نهج مترجمان
یا نفرین ترجمه نموده و از سایر احتمالات معنایی اعم از مدح، تعجب و یا دیگر وجوه معنایی ذم )نکوهش 
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پدران، ای مردم ای ناکسان، ای بی»عباراتی همچون:  .اندسخن نگفته 1ثمر بودن عمل(بیو هشدار از 
؛ فیض الإسلام، 111تا: ؛ انصاری، بی31: 1313؛ دشتی، 31: 1311شهیدی،  نک:) ...«اصل و ریشه و بی

عباراتِ حامل بار  ازجمله( 101: 1311؛ آیتی، 132 :1310؛ جعفری،442: 1311؛ اولیائى، 121/ 1: 1313
گروه دیگری از شده است.  «ک م أبَاَ لَ لَا »معنایی دشنام هستند که از سوی عمدۀ مترجمان جایگزین 

)به « شوید پدرو بى !کند ذلیل و خوار را شما خداوند»اند: مترجمان نیز، معنای این عبارت را نفرین دانسته
 .(31: 1311؛ زمانی، 2/312: 1311مکارم، نک: ترتیب 

تعابیری وجود  اند.مدح و تعجب را محتمل دانسته چهار گونۀ معناییِ دشنام، نفرین، هر ،شارحاناما     
کسی که پدر وی شناخته شده نیست یا »، «تا چشمش به وجود تو روشن گردد پدری نداری»همچون: 

: 1313سرخسی،  نک:) «پدرانای بی»و « اصلبی مردم اى»، «شخص از طریق نامشروعی متولد شده
؛ مکارم، 3/30 :1312؛ جعفری، 121 :1311؛ بیهقی، علی بن زید، 1/211 :1312بیهقی نیشابوری، و  11

ت اعبار .رساندرا میایشان  نزددشنام مفهوم  مفروض بودندر میان کلام شارحان،  (،2/311 :1311
مدرس وحید،  نک:)متضمن مفهوم نفرین است  «خداوند پدرانتان را از میان بردارد»و  «پدرتان نباشد»

  .(همان؛ مکارم، 3/233 :1321
ی، نظیر نداری و پدر و مادری همچون تو را فردمنحصربهدر این کار تو »نظیر تعابیری  ،در مقابل    

بر توجه شارحان به مفهوم مدحی این  (121: 1311؛ بیهقی، علی بن زید، 11: 1313)سرخسی،  «نزاده
، از دیگر مفاهیمی است «لا أبَاَ لَك م»تضمین مفهوم تعجب در اصطلاح  کند. همچنیندلالت میعبارت 

 .(4/111 :1400؛ هاشمی خویی، 33/321: 1403مجلسی، نک: اند )که عالمان بدان اشاره داشته

 ارزیابی و نقد .2-2-۱-2

؛ 2/213: 1404، الحدیدابیابنفرمود )به خوارج ایراد  نهروان خطاب در روز)ع( امیرالمؤمنینرا این خطبه 
ت برای کسانی که آگاهی کافی از ماجرای حکمی ی استاتمام حجتکه در حقیقت ( 2/13 :1312، میثمابن

از غفلت و ناآگاهیِ  ، حکایتدر این خطبه کاررفتهبهالفاظ و عبارات  (.2/313: 1311نداشتند )مکارم، 
کسانی که گرفتار  است؛ خوردهبیفرو مقام کلام، انذار و هدایت جماعتی غافل و  دارد)ع( مخاطبان امام

در و ناآگاهی همین  نیز ناظر بر« لا أبَاَ لَك م»اند. عبارت کنایی فریب دیگران شده و چشم بر حقیقت بسته
برخی از  کهچناناست.  رفته کاربهنسبت به حقایق  هاآنهشیار کردن و زدایی از مخاطبان غفلت موضع

در « س فَهَاء  الَأحْلََم»نیز به فریب خوردن این جماعت اشاره نموده و منظور از عبارت البلاغه نهج شارحان
منطقی  بنابراین(. 2/312همان،  نک:) انداز معاویه دانسته هاآنبر بارها فریب خوردن  الّرا داین خطبه 

ه بسیاری از آنان ک -با مخاطبان متعدد  کههنگامیدر مقام انذار و خیرخواهی، نیست که متکلّمِ حکیم 
  بودن، آنان را هشیار سازد. ونسباصلبیپدر یا بی، با دشنام و اتهام به روستروبه -اند خوردهفریب

و پذیرش  رسندصحیح به نظر نمی ارائه شدهالبلاغه نهج هایترجمههای معنایی که در بنابراین معادل    
جرمشان غفلت و نادانی است و  ترینبزرگکثیری است که  ۀجمعی به عد پذیرش دشنامِمستلزم  هاآن

 گونههمانناسازگار است. )ع( امیرالمؤمنین قطعاً با سیرۀ ،اصالتی یا تولد نامشروع به این جمع کثیراتهام بی
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خویش نسبت به این  قصددر ابتدای این خطبه،  «مک  لَ  یر  ذِ ا نَ نَ فأ»عبارت  کارگیریبهخود با )ع( که امام
گردد. میکه با دشنام و توهین به مخاطب محقق ن داردبیان می شیارسازیو هرا انذار  خوردهفریب گروه
سخنان » گزارش شده کهنگاران تاریخ است که به نقل از یزیآن چنیز )ع( این خیرخواهی امام ثمرۀ
از سپاه خویش جدا شده و به کوفه بازگشتند و برخی  هاآندر بین خوارج اثر گذاشت و بسیاری از )ع( امام

 . (1/231 :1321)مغنیه،  «پیوستند و گروهی دیگر از جنگ کناره گرفتند)ع( نیز به سپاه علی
موجب فریب خوردن مکرر از  این جماعت خردیِکم وثباتی[ ]بیسری سبکباید توجه داشت که     

که باشد ردیف با مفاهیمی باید هم« لا أبَاَ لَك م»گشت؛ لذا مفهوم صحیح )ع( معاویه و نافرمانی از امام
ریشه و اصل و پدر، بیهمچون بی هایی، نه ترجمهاست درپینکوهش به دلیل غفلت پیبار معنایی حامل 

. ... 
 در این خطبه،« لا أبَاَ لَك م»برای عبارت ، وجه معنایی مناسب این مقاله از دیدگاه نویسنده، حاصل آنکه    

از خواب اندیشید!؟ نمینیک چرا !، وای بر غفلت شما» مانندعباراتی  ،روازایننکوهش از غفلت است، 
 شود.ها پیشنهاد میجایگزین در ترجمه عنوانبه «غفلت برخیزید و...

  پیشنهادی ۀترجم .2-2-۱-3

زیانى برایتان نه من نه بلایى براى شما آوردم و  !اندیشیدچرا نیک نمی، جاهلان، اى ثباتانبیاى 
 .خواستم

 نکوهش همراه با تعجب .2-2-2

وَ لَا  أَ مَا دِین  یَجْمَع ك مْ  ربََّك مْ مَا تَ نْتَظِر ونَ بنَِصْرَِ مْ   أبَاَ لَك مْ لا وَ لَا ی جِیب  إِذَا دَعَوْت   م نِیت  بِمَنْ لَا ی طِیع  إِذَا أَمَرْت  »
 .(33/ۀخطب) «حَمِیَّةَ ت حْمِش ك مْ 

خوانم پاسخ برند، و چون مىکنم فرمان نمىام که چون امر مىگرفتار کسانى شده»ترجمۀ اولیه:     
دینى کو که دارید؟ دهند. اى ناکسان! براى چه در انتظارید؟ و چرا براى یارى دین خدا گامى برنمىنمى

 (.31 :1311)شهیدی،  «فراهمتان دارد، غیرتى کو تا شما را به غضب آرد؟
 ها و شروحترجمه .2-2-2-۱

 ،دشنام) اندهدانستمناسب  «ملا أبَاَ لَك»عبارت  یجایگزیندر دشنام و نفرین را  معناییِ ۀگون دو ،مترجمان
؛ اولیائى، 1/124 :1313الإسلام، ؛ فیض120 تا:؛ انصاری، بی33 :1313؛ دشتی، 31 :1311شهیدی،  نک:

 :1311زمانی،  نک: ،و نفرین 2/420: 1311؛ مکارم، 133 :1310؛ جعفری،102 :1311؛ آیتی، 441 :1311
34). 
را در  «ملا أبَاَ لَك» شارحان عمدۀ .انداشاره داشتهسه گونۀ معنایی دشنام، نفرین و مدح  بهاما شارحان     

: 1313)نک: سرخسی، این دو قائل نیستند اند و تفاوتی میان معنا دانستهپیشین هم با خطبۀاین خطبه 
رین، محصول این نگرش در ، در مقام دشنام یا نفمخاطبذم  ارادۀ (.411-2/413: 1311؛ مکارم، 13

همان وجه ذم و  ،تبییناما در مقام تذکر به وجود مفهوم مدح، شارحان نیز با وجود  برخی .شروح است
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در ادامه باید دید آیا گزینش معنایی  (.321-3/321 :1321مدرس وحید،  نک:) اندنفرین را برگزیده
 صحیح است یا خیر؟)ع( امیرالمؤمنینر این موضع از کلام شارحان و مترجمان د

 ارزیابی و نقد .2-2-2-2

 در آن)ع( امام کارگزار. شد ایراد ،شیربَ بن عماننُ دست به «التمر عین»آبادی  غارت هنگام به ،33 خطبۀ
 اطلاع را جریان و نوشت ایشان محضر به اىنامه ،کعب بود که پس از وقوع این غارت بن مالک محل،

 بسیج برادرتان مالک یارى براى: برآمد و خطاب به اهل کوفه فرمود منبر به نامه دریافت با)ع( امام. داد
 در مالک به حمله براى نیستند، زیاد هم چندان که شام مردم از تعدادى با بشیر بن نعمان شوید؛ زیرا

مردم به دعوت امام پاسخ مثبت ندادند.  بپاخیزید. اما برادرانتان یارى به. است آمده فرود التمر عین ینزدیک
 نک:؛ همچنین 2/33 :1312، میثمابن) ها این خطبه را ایراد فرمودندامام با مشاهدۀ نافرمانی

 (.301-2/301 :1404، الحدیدابیابن
چنین الفاظی، مطیع  کارگیریبه نماید که قصد امام ازمی گونهاین ،سیاق عبارات و نیز فضای صدور    

که با سرزنشِ  استدر عین داشتن توان نظامی مناسب تعجب از سستی ایشان  وکردن مردم کوفه 
آغازین و پایانی خطبه، تمامی موعظه و  عباراتِ زبانِ .یافته است نمود)ع( در کلام امام هاآن خیرخواهانۀ

است، باشد که تلنگری در اذهان این مردم خفته ثباتی و نیز تعجب و نکوهش از سستی و بی زداییغفلت
 زده شود. 

خوانم پاسخ کنند و چون فرا مىطاعت نمىا دهمام، که چون فرمان مىبه مردمى گرفتار آمده»    
کنید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا چرا در یارى پروردگارتان درنگ مى! ملا أبَاَ لَكگویند. نمى

کشم و عاجزانه از شما یاری در میان شما به پا خاسته فریاد می ... غیرتى که شما را به غضب آرد؟
 (.31: 1311)شهیدی،  «...خواهممی
و  هریشبیبا  ،در متنبه ساختن مردم تلاشزدایی و گرایش به غفلتآیا میان  که اینجاست سؤالحال     
ای جز دلزدگی و پراکندگی تناسبی است؟ آیا نفرین و ناسزاگویی ثمره ،مخاطب خواندن ونسباصلبی

انگاری که با اصالت بودند، اما سهل دوجود داشتننیز در میان اهل کوفه، افرادی بیشتر خواهد داشت؟ 
نیز متنبه کردن همین افراد )ع( هدف امام .بودند خوردهفریبو یا  ندنموده و راه نافرمانی در پیش گرفت

نبود  گونهاین در حقیقت .شتی نداثمرکنند که نافرمانی می عمدبهتذکر به افراد معاند که  ،نه اگر ؛است
اتی چنین کنایکاربست  بلکهبفهمند؛ نفرین و دشنام فقط از این عبارات، )ع( مردم معاصر با امامکه 

 در فرهنگ ایشان مرسوم بود. همراه با تعجب وهشو نک ، بیدارگریزداییغفلت منظوربه
در فرهنگ امروزی باید معادلی برای این مفهوم جایگزین کرد که بار معنایی مذکور را داشته  ،روازاین

 «.و... !،وای بر غفلت شما، آیید!چرا به خود نمی» باشد، برای مثال عباراتی همچون
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 پیشنهادی ۀترجم. 2-2-2-3

از خواب دهند. خوانم پاسخ نمىبرند، و چون مىکنم فرمان نمىکه چون امر مى امبه مردمى گرفتار آمده
دارید؟ کجاست دینى که ؟ و چرا براى یارى دین خدا گامى برنمىمنتظر چه هستید !غفلت برخیزید

 رد؟وفراهمتان دارد و غیرتى که شما را به غضب آ
 تنبه  .2-2-3

لْت ك مْ ب جْراً وَ لَا أبَاَ لَك مْ  فَ لَمْ آتِ »  (.121/)خطبۀ «وَ لَا لَبَّسْت ه  عَلَیْك م عَنْ أَمْرَِ مْ  لَا خَت َ
پس اى ناکسان! نه شرّى را بنیاد نهادم، و نه شما را در کارتان فریب دادم، و نه آن را »ۀ اولیه: ترجم

 (.121 :1311)شهیدی،  «چنانکه نیست به شما نشان دادم
 ها و شروحترجمه .2-2-3-۱

را در مفهوم ذمی ترجمه کرده، با این تفاوت که در این  «ملا أبَاَ لَك»همچون دو خطبۀ پیش، مترجمان 
های معنایی دشنام مانند اند. معادلخطبه علاوه بر دشنام و نفرین، بار معنایی نکوهش را نیز مطرح نموده

؛ 121: 1311؛ شهیدی، 232: 1311 ترتیب: آیتی،)به« هاریشهپدرها و بینابکاران، ای ناکسان، بى اى»
پدر مباد شما را، »های معنایی نفرین نظیر (؛ معادل2/340: 1311؛ مکارم، 2/332: 1313فیض الإسلام، 

معنایی نکوهش  (؛ معادل231: 1311؛ زمانی، 243: 1313؛ دشتی، 311 :1310)جعفری،...« شوید و  پدربى
 (، یعنی: کسی که صاحبی ندارد.234: 1311)اولیائى، « شبانبى هاىرمه اى»همانند 

ثمر بودن عمل و مدح را محتمل معناییِ دشنام، نفرین، هشدار از بی بارشارحان در این خطبه چهار اما     
؛ 213: 1311بیهقی، علی بن زید،  نک:) معنای دشنام را برگزیده 31همسان با خطبۀ اند؛ برخی دانسته

 :1321وحید، مدرس نک:) اندبه ذکر معنای نفرین توجه دادهگروهی  و( 1/213 :1312 بیهقی نیشابوری،
 (.22/131 :1312؛ جعفری، 1/113

آن را تنها در همین موضع  است که سرخسی ، منحصر به«ثمر بودن عملهشدار از بی»وجه معنایی     
که او را یاری دهد و کفایتش کند  باشدکسی ن، کار : در انجامِو چنین معنایی ارائه نموده به کار گرفته

  (.124: 1313)سرخسی،  ،حامی()بی
 «...ی، نظیر نداری وفردمنحصربهدر این کار تو » ، با عباراتی نظیر31نیز همچون خطبۀ ی مدح مفهوم    

 (.213 /1 :1312؛ بیهقی نیشابوری، 124: 1313)سرخسی،  مطرح شده است
 ارزیابی و نقد .2-2-3-2

 خوارج، اصحاب»است.  خوارج و ردّ شبهۀ آنان با)ع( امیرالمؤمنین احتجاج گزارش دیگری از خطبه این
گمراه دانسته و با این استدلال که هر گمراهی کافر است، ایشان را  حکمیّت به علت پذیرش را)ع( امام

مقام بحث،  همسان است؛ 31خطبۀ  بادر حقیقت، این خطبه  (.3/134 :1312، میثمابن) «کردندمی تکفیر
 مردمگروهی امام را به فریفتن  در هر دو خطبه، یکسان است.)ع( محتوا، فضای صدوری و مخاطبِ امام

که  پی زدودن این شبهه است، امام نیز در موجب برپانمودن شرّ شده)ع( و معتقد بودند که علی متهم کرده
نوعی طعنه  که به معنای کار بردندبهخطاب به این افراد را « لا أبَاَ لَك م»بود، عبارت  در اذهان نقش بسته
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این بسیاری از »نیز گفته آمد،  ترکه پیش گونههمان ؛ زیرازدایی از آنان استغفلت به ناآگاهی مخاطب و
در میان طرفداران  (.2/312 :1311مکارم،  نک:) «بودند خوردهمعاویه و لشکریان وی را فریب  افراد، بارها
ای بودند که از باورهای افراطی خوارج به دور بودند و این شایعات را که حضرت ایشان را عدهحکمیت 

ن کند تا حق را نمایاایراد میرا خطبه این در مقام اصلاح باور ایشان )ع( فریب داده، باور کرده بودند. امام
 خواهد بود. 31سازد و آنان را از غفلت برهاند؛ لذا مفهوم این عبارت همسان با خطبۀ 

رود که مترجمان و شارحان در هر دو ، انتظار مییکسان بودن مقام بحث و فضای صدوربا توجه به     
معنایی  شود؛ معادل، ناهمگونی مشاهده میهر دو گروه در آنکهحالی یکسان داشته باشند، خطبه عملکرد

( که حامل بار معنایی نکوهش )کسی که سرپرست و 234 :1311)اولیائى، « شبانبى هاىرمه اى»
وجه  شارحان نیز برخی است. از سوی مترجمان مطرح شده 121صاحبی ندارد( است، تنها در خطبۀ 

هشدار از »، وجه معنایی 121تنها در خطبۀ  اند و گروهیمتصور دانسته 31نها در خطبۀ ت را معنایی تعجب
نک: ) اندرا محتمل دانسته« دشنام»نایی ، وجه مع31در خطبۀ  و را مطرح کرده« بودن عمل ثمربی

 (.124و  11: 1313سرخسی، 
 پیشنهادی ۀترجم .2-2-3-3

نه شرّى را بنیاد نهادم، و نه شما را در کارتان فریب دادم، و نه آن را چنانکه نیست  من اندیشید!؟چرا نمی
 به شما نشان دادم.

 ترغیب  .2-2-4

 (.110/ۀخطب) «مَا تَ نْتَظِر ونَ بِنَصْرَِ مْ وَ الْجِهَادِ عَلَى حَقِّك مْ الْمَوْتَ أَوِ الذ لَّ لَك م لِغَیْرَِ مْ لَا أبَاَ »
خیزید، و براى گرفتن حقّتان برید! چرا براى یارى برنمىانتظار چه مى حمیّت مردمبى»ۀ اولیه: ترجم
 (.111 :1311)شهیدی،  «بادستیزید. مرگتان رساد، یا خوارى بر شما نمى

 ها و شروحترجمه. 2-2-4-۱

: ترجمه شده است؛ نظیر با عبارات دعاگونهدر مفهوم مدح و  خطبه عمدتاًدر این « لا أبَاَ لِغَیْرَِم»عبارت 
؛ 3/212: 1313الإسلام، فیضنک: ) «باد و پدر مباد دشمنان شما را سرپرستبى و پدربى شما دشمن»

؛ 233: 1311اولیائى،  ؛421: 1311؛ آیتی، 442: 1311؛ زمانی، 1/142: 1311؛ مکارم، 431تا: انصاری، بی
حمیّت مردم بى»(. اما برخی مترجمان، با فرض بار معنایی دشنام، از الفاظی همچون: 343: 1313دشتی، 

 (.221 :1310؛ جعفری،111: 1311شهیدی، نک: اند )در ترجمۀ خود بهره جسته« اصلو ای مردم بی
 دربارۀ نفریننوعی « میرک  غَ ا لِ بَ  ألَا » هاآنکه در  اندمحتمل دانسته را ، مفهوم مدحِ دعاگونهشارحانعمدۀ     

؛ مجلسی، 3/311: 1312، میثمابن)نک:  باد شما غیر بر خوارى و ذلّت یعنى ؛رودمیبه شمار  غیر مخاطبان
 این عبارت کارگیریبهرو ازاین (.1/141: 1311؛ مکارم، 10/211 :1400خویی، هاشمی؛ 34/11: 1403

البته از میان شارحان، سرخسی در اینجا نیز مفهوم  ست.نسبت به آنها لطف اظهار نوعىدربارۀ مخاطبان 
 .(111: 1313ذمی را محتمل دانسته است )سرخسی، 
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 ارزیابی و نقد .2-2-4-2

. امام نیز یاری طلبید)ع( امیرالمؤمنیناز وقوع جنگ با عمرو بن عاص در مصر، از  محمد بن ابی بکر پیش
برای ایشان بیان کرد، اما گروه اندکی برای جهاد اعلام آمادگی کردند. را مردم را به مسجد دعوت و ماجرا 

خویش  نافرمانِ بسیار اندوهگین بود، این خطبه را خطاب به یارانِ کهدرحالیشب هنگام، )ع( سپس امام
از الفاظ و عبارات نیز  کهچنان(. 1/143 :1311مکارم، ؛ 230-231 /1: 1332ثقفی، نک: ) ایراد فرمود

قصد از  .(144 :هماننک: ها و ترغیب به جهاد با دشمن )ای است از تشویقآید، این خطبه، مجموعهبرمی
 ، نکوهش یا ذم مخاطب نیست؛ بلکه زبان، زبانِنیز در این سیاق و فضا« باَ لِغَیرکِلا أ»تعبیر  کار بردنبه 

؛ 111 :1311)شهیدی، « اصلای مردم بی»و « حمیّت مردمبى»های ترجمه ؛ بنابرایندعاست و ترغیب
ها و ند؛ زیرا این وجه معنایی با تشویقا( که حامل بار معنایی دشنام هستند، ناصحیح221 :1310 جعفری،
 نیست. جمعقابل)ع( های امامترغیب

مفهوم شایع « بأ»دهد که مراد از واژه نشان می وضوحبه، «باَ لِغَیرکِملا أ»مهم اینکه ترکیب  نکتۀ    
پدری به همه به غیر و یا نسبت دادن بی پدر شدن همه به غیر از مخاطبنیست؛ زیرا دعا برای بی« پدر»

ز فرد بلکه مراد آن چیزی است که منجر به حمایت ا .عبث است و مفهوم ندارد از مخاطب، تعبیری کاملاً
غیر از شما حامی نداشته باشد، کسی علیه شما »و پیروزمندی اوست که دربردارندۀ مفاهیمی همچون 

پدر کنایه از قدرت غلبه بر غیر است نه طلب بی« بأ» خواهد بود؛ بنابراین کلمۀ« حمایتگری نیابد و...
 غیر. بهپدری بیدادن شدن یا نسب 

دشمن »عبارت اند ترجیح دادهالبلاغه نهج شاید بنابر همین دلایل فوق الذکر است که برخی مترجمان    
؛ 212 /3: 1313الإسلام، فیضنک: )بیان کنند.  فرازاین  مناسب معادل معناییرا « پدر بادشما بی

 (233: 1311اولیائى،  ؛421: 1311؛ آیتی، 442: 1311؛ زمانی، 142 /1 :1311مکارم،  ؛431 تا:انصاری، بی
اما باز هم مقیدند واژه پدر را در معادل  ،ندابار معنایی دعا هستند، هرچند صحیح ها که حاملاین ترجمه

که در کنایات  گونههمانلزومی به چنین اصرار و برداشتی از واژه پدر نیست.  آنکهحال ،خود بگنجانند
رود و در کار میدر مواضع متعدد اعم از تعجب، مدح، مزاح، نکوهش و ذم به« ای بابا»فارسی نیز عبارت 

 حامیبیدشمنتان »هایی همچون معادلرو ازایننیست.  مدنظر« پدر»های آن مفهوم یک از کاربستهیچ
 .دنرسگویاتر به نظر می« باد، خدا شما را بر دشمنان پیروزی و سروری دهد و...

 پیشنهادی ترجمۀ .2-2-4-3

خیزید، و براى گرفتن برید ـ مرگ یا ذلّت ـ چرا براى یارى برنمى، انتظار چه مىباد حامیبیدشمنتان 
 ستیزید.حقّتان نمى

 تعجب. 2-2-5

أنَََّ  »  مِنْ أبَِیَ  وَ أ مَِّ  فَس بْحَانَ اللَّهِ أَ مَا ت  ؤْمِن  بِالْمَعَادِ أَ وَ مَا تَخَاف  نقَِاشَ  إِلَى أَهْلَِ  ت  رَاثَ َ  حَدَرْتَ  لَا أبَاَ لِغَیْرِكَ ََ
 (.41/)نامۀ «الْحِسَاب
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از پدر و مادر خویش نزد کسانت  که مرده ریگى واى بر تو گویى با خود چنین نهادى»ترجمۀ اولیه: 
 :1311)شهیدی،  «آرى؟فرستادى. پناه بر خدا آیا به رستاخیز ایمان ندارى، و از حساب و پرسش بیم نمى

111.) 
 ها و شروحترجمه .2-2-5-۱

الفاظی همچون: ترجمه شده؛ گونۀ معنایی دعا و دشنام  به دو «لَا أباَ لِغَیرکِ»عبارت ، 110همسان با خطبۀ 
-؛ فیض111/ 10: 1311؛ مکارم، 241: 1313دشتی، نک: )« مباد پدر را تو پدر باد و جزدشمنت بی»

ای انسان »و ، برای مفهوم دعایی ( 101: 1311؛ اولیائى، 111تا: ؛ انصاری، بی2/323: 1313، 3الإسلام
برای  (132: 1311؛ آیتی، 111: 1311؛ شهیدی، 301 :1310ترتیب: جعفری،)به« واى بر تو»و « مایهبی

 دشنام.
تکریم »، این عبارت را در مفهوم مدحِ متضمن دعا به معنای 110خطبۀ  انندشارحان، هماز برخی     
؛ 42/113: 1403)مجلسی، « نوعی احترام به او»و « عباسابنطب و مهربانی و دلسوزی نسبت به مخا

گروهی نیز آن را به مفهوم ذم یا جمع میان دو معنای سرزنش و  ومتصور دانسته  (10/122: 1311مکارم، 
 :1312بیهقی نیشابوری،  ؛312: 1311بیهقی، علی بن زید، نک: ترتیب به) اندرضایت از مخاطب دانسته

2/413-430.) 
 ارزیابی و نقد .2-2-5-2

 والى کهیهنگام عباس، بن عبدالله به خطاب)ع( امیرالمؤمنیننامه، از جانب  این که است این مشهور»
. از شارحان (2/13: 1312، میثمابن) «است مطلب این بر شعرمُ ،نیز نامه عبارات. بود، نگاشته شد بصره

مغنیه،  :؛ همچنین112 /10: 1311مکارم، نک: اند )نیز برخی این نظر را معروف دانستهالبلاغه نهج معاصر
1321 :3/223-210.) 

« لا أباَ لَک»به « لا أبَاَ لِغَیْرِك»تبدیل عبارت  ازجمله، این نامه با کمی اختلاف در برخی الفاظ ـ علاوهبه    
مخاطب نامه ذکر شده  عنوانبهبن عباس  عبداللهنام  صراحتبه، که در آن رفته کاربهنیز کشی رجالدر  -

 (.11-10: 1330طوسی، نک: است )
مباحث اختلافی میان علماست و بسیاری از عالمان  ازجمله، عباسابنبه المال بیتنسبت دستبری در     
 ؛13-21: 1331عاملی، نک: اند )را از این اتهام مبرا دانسته و به نقد این گزارش تاریخی پرداختهعباس ابن

: 1311و نیز علامه حلی،  33-101: 1331افکار، ؛ صادقی، فقهی زاده و دل242-221 /11 :1413خویی، 
باید یک اصطلاح  عنوانبه« لا أباَ لِغَیرکِ» تأیید یا ردّ صحت این واقعه، در تحلیل معنای گذشته از(. 212

 گفت:
حفظ امانت نکوشیده و با وجود ایمان به معاد، در عباس ابنکه  کندمحتوای این نامه چنین گزارش می    

مطابق با نقدهای این واقعۀ فهماند که چنین عملکردی، با ایمان جمع نخواهد شد. به او می)ع( حضرت
 این نامه ازدر نیز )ع( امامداشتند و )ع( امیرالمؤمنیننزد عباس ابنتاریخی، دشمنان سعی در تخریب چهرۀ 

نیز عباس ابنو خواهد توضیح میاظهار تعجب کرده و وارد شده  از سوی دشمنانعباس ابناتهامی که به 
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در این  بنابراینکند، از خود رفع اتهام می ات نگاشته و در آنتوضیحارائۀ با ای را در پاسخ به حضرت، نامه
، روازاین توهین به مخاطب. متهم کردن و خواهی است، نه قضاوت وو توضیح تعجب مقام، مقامِمکُاتبه 

خطاب به صحابی مورد اعتماد خویش، دشنام و نفرین « لِغَیرکِلا أباَ »عبارت  کارگیریبهاز )ع( منظور امام
خنثی نمودن  منظوربه این اصطلاح ، بلکه ممکن است،مایگی نیستاصالتی و بیبه او یا اتهام به بی

 کاررفتهبه...« باد، خدا تو را بر دشمنان پیروزی دهد و  حامیبیدشمنت »های دشمن و به معنای توطئه
با آن سابقۀ خدمات به عباس ابناز عمل )ع( امام اظهار تعجب این معنا متصور است، اما باشد؛ هر چند

در ادبیات « س بْحَانَ اللَّه»عبارت نماید؛ این قول را تقویت می نیز . توجه به سیاقِ کلامارجحیّت دارداسلام 
در یک جمله، « س بْحَانَ اللَّه»با  «لِغَیرکِلا أباَ »نشینی عبارت رود و همکار میعرب، در مقام اظهار تعجب به

در این صورت معادل امروزی این  قرینه است که بر تعجبی بودن مقام کلام دلالت دارد. ترینبزرگ
 .خواهد بودهمسان « و... !؟ای! چه کردهاشگفت»عباراتی همچون  با اصطلاح،

ه آمد در این موضع نیز محتمل است ، گفت110که در ذیل خطبۀ  آنچههر چند علاوه بر احتمال فوق،     
، بلکه نوعی مدح مخاطب و یا کوهش یا ذم مخاطب نباشدن تنهانه« لا اباَ لِغَیرکِ»عبارت  و ممکن است

  (.10/122: 1311مکارم، نک: ) اند؛ چنانکه برخی شارحان نیز بدان توجه دادهباشددعا برای مخاطب 
دانسته « وای بر تو»را به معنای « لا اباَ لِغَیرکِ»خورد که ای به چشم میها، ترجمهترجمهدر میان     

که حامل بار معنایی ذم است، نه تعبیر  بوده« وَیحَک»ترجمۀ عبارت  اما این معادل،(؛ 132 :1311)آیتی، 
 «.لا اباَ لِغَیرکِ»کنایی 

 پیشنهادی ترجمۀ .2-2-5-3

 آیا به رستاخیز ایمان الله!سبحان. ات بردىاز پدر و مادرت را به جانب خانواده گویا میراث رسیده !شگفتا
 ؟ندارى، و از حساب و پرسش بیم نداری

 

 گیرینتیجه. 3

نشان  «لَا أباَ لِغَیرکِ»و « کا لَ بَ  ألَا »پیرامون دو عبارت کناییِ البلاغه نهجادبیات کهن عرب و  کاوش در
 دهد: می

 بهفراتر از مفهوم ذمی، که نگاهی رایج و باوری عمومی است، عرب،  کهن ادبیات این کنایات در. 1
روند که میان مردم شمار میچندکاربردی بهعباراتی  و دنرفتمیبه کار نیز  دعا و تعجب ،مدحمعنای 

مطابق با  السلامهیعل امیرالمؤمنینکاربست آن در کلام  روازاین های نخستین رایج و شایع بودند.سده
 کرده است.صرفاً ذم برداشت نمی السلامعلیهو مخاطب از کلام امام بوده کلام شایع 

صرفاً نفرین و دشنام، از مفاهیم این مقام ذم نیز در بر تعمیم معنای این عبارات بر مدح و تعجب، علاوه. 2
 توان ازگیرد که میمیشکل « ذم»ای برای وجه چهارگانهمجموع، معانی عبارت نیستند بلکه در 

 «پدر و...، بیونسباصلبی»برای نفرین؛  «یاور بمانی و...به داغ پدر بنشینی، بی» همچون هایمعادل
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 یاوربی و حامیبی»برای نکوهش؛ و  «غفلتا و... !، وانیک بیاندیشید!، ت شمالغف امان از»برای دشنام؛ 
  .برای تبیین آن بهره جست، ثمر بودن عملبرای هشدار از بی «خواهی بود

در « لا أباَ لِغَیرکِ»و « لا أباَ لَک»کاربست در  ،توجه به سیاق کلام، بازسازی تاریخی و فضای صدور. 3
از هستند که مفاهیمی زدایی، غفلت منظوربهتعجب، تنبه، ترغیب و نکوهش  دهد کهالبلاغه، نشان مینهج

 اند.کاررفتهبه السلامعلیه امیرالمؤمنیندر کلام میان وجوه معانی این کنایات 
عبارات، چندکاربردی  یرلفظیغعرب، مفهوم کنایی و  فرهنگ کهنبه ، هاترجمهبرخی توجه نکردن . 4

سازی ناصحیح این عبارات به زبان معادل در پی آن...؛ و  ، سیاق کلام و، فضای صدورعباراتبودن برخی 
لازمه  آنکهحال؛ ه استبودهای کنونی ترجمهبرخی موجب ناموفق بودن عواملی است که  ازجملهامروزی، 

در بستر تاریخی عبارت  یکارتباطی مناسب میان فرهنگ امروز و فرهنگ کاربرد برقراری  ،ترجمه درست
 .استآن 

 

 نوشتپی
، یادکرد نظرات او روازاین، ارائه کرده مانأتوشناس چندین وجه معنایی متفاوت را گاه یک لغت، است ذکرانیشا. 1

 در چند بخش مجزا، آمده است. 
متصور است اما مبنای این مقاله مفهومی است که در الفیه ابن مالک در معنای دیگری نیز  الذکرفوقبیت  . برای2

 معنای این بیت تشریح شده است.
به یزید عباس ابنتوان به نامۀ الذکر، میفوقدر ادبیات کهن، به معنای « کا لَ بَ  ألَا »های کاربست . از دیگر نمونه3

 21از کعب بن زهیر )م به نقل شعری (، 214-243/ 10: 1401؛ طبرانی، 241-220/ 2تا: بن معاویه )یعقوبی، بی
 ( و ... نیز اشاره داشت.111/ 13: 1401)طبرانی، ق( 

بقى لواحد مِنّا من ع مرهِ إلّا ظمء حمار إنّما نَحن  هامة الیومِ أو غد أفلَ فقالَ أحد هما لِصاحِبِه لا أباَ لََ  مَا تنَتظر فَ وَالِله إن  .4
 نأخذ أسیافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله علیه وسلم لعل الله عز وجل یرزقنا شهادة مع رسول الله )ص(.

َ مْ  .2 َِتَاب  اللَّهِ ***  فِیك مْ وَصِي  رَس ولِ اللَّهِ قاَئِد   قَدْ ن شِراوَ أَهْل ه  وَ 
(؛ کنایه 4/101: 1412؛ ابن عساکر، 14/213: 1414)فارسی، میراث رسول خدا)ص(  دربارهاز عایشه  سؤالمانند:  .1

هلالی، نک: دربارۀ حاکمیت ))ع( امیرالمؤمنینعمرو بن عاص به معاویه هنگام سخن از تردید افکنی معاویه در دل 
(؛ گزارش حذیفه از وضعیت و کلام عمر بن خطاب به گاه 410-412: 1404؛ نصر بن مزاحم، 110-101/ 2: 1402

غلام آزاد شدۀ با عمر بن خطاب،  وگوی(؛ گفت13-30/ 1تا: ها بر قلوب )مسلم بن حجاج، بیشنیدن عرضۀ فتنه
)همان: )ع( علی بارهالرحمن سُلّمی در حِباّن بن عَطیۀ و ابوعبد(؛ مجادله میان 4/33: 1401)بخاری،  یهُنَ، خود

 (.1/322: 1404، الحدیدابیابن؛ 1/112: 1403گوی عائشه با عمرو بن عاص )طبرسی، وگفت (.1/22-24
دلیل توجه بهبلکه  ؛ها نیستترجیح ترجمه ایشان بر سایر ترجمهدر بخش ترجمۀ اولیه، دلیل نقل ترجمه شهیدی . 1

 عنوانبهنیاز فقه الحدیثی مقاله حاضر، ترجمه ایشان صرفاً و  اندالحدیثی و دقتی که ایشان به ترجمه داشتهفقه
 .های فقه الحدیثی ذکر شده استای از ترجمهنمونه
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است متون متقدم عرب، تنها گزارشگر وجوه معنایی  ذکرانیشا شود.در ادامه به این دو وجه معنایی ذم اشاره می .1

و فضای سیاق  ،اما از رهگذر توجه به آراء شارحان ،هستند« لَکلَا أباَ »در مفهوم ذمی عبارت « دشنام»و « نفرین»
 .افزود به وجوه معنایی ذم را «ثمر بودن عملهشدار از بی»و « نکوهش»دو مفهوم توان نیز می گفتمانی روایات

غیر تو » : یکیدهدپیشنهاد میدو ترجمه  البلاغه،سازی این فراز از نهجدر معادلفیض الاسلام  ،است ذکرانیشا. 3
 نخست استناد شده است. ۀترجم در این متن به «بر تو افّ»و دیگری « را پدر مباد
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 البلاغه.. چاپ سوم. تهران: بنیاد نهجالبلاغهترجمۀ نهج(. 1311المحمد. )آیتی، عبد -

مكتبه آيه . تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم. قم: البلَغةنهجشرح  (.1404)بن هبه الله.  الحمیدعبد ،الحدیدأبیابن -
  .الله المرعشي النجفي

  دار الكتاب العربی.. بیروت: ةمعرفه الصحاب یف ةالغابأسد تا(. . )بیعلی بن محمد، اثیرابن -

طناحی. قم: موسسه : محمود محمد تحقیق. في غریب الحدیث و الأثر ةالنهای (.1311)مبارک بن محمد.  ،اثیرابن -

  .مطبوعاتی اسماعیلیان

. بیروت: حمد عبد الموجوداتحقیق: عادل . ةفی تمییز الصحاب ةالإصاب(. 1412ی. )أحمد بن علعسقلانی،  حجرابن -

 دار الكتب العلميه.

 .. قم: علامهمناقب آل أبی طالب علیهم السلَم (.1313)بن على.  محمد ،آشوب مازندرانى شهرابن -

مصطفى بن أحمد : . تحقیقالتمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید (.1311. )اللهیوسف بن عبد، عبدالبرابن -
 نا.جا: بی. بیالعلوي

 دارالفكر.. تحقیق: علی شیری. بیروت: دمشق ةتاریخ مدین (.1412)بن حسن.  علی ،عساکرابن -

 دارالكتب العلميه.. چاپ سوم. بیروت: الأخبار عیون(. 1424دینوری، عبدالله بن مسلم. ) قتیبهابن -

  نشر الکتاب.. چاپ دوم. تهران: دفتر ةالبلَغنهجشرح (. 1312، میثم بن علی. )میثمابن -

 العصريه.المکتبه . بیروت: أوضح المسالک إلی ألفیه ابن مالک(. 1423، عبدالله بن یوسف. )هشامابن -

 دار احياء التراث العربي.. بیروت: ةتهذیب اللغ(. 1421)محمد بن احمد.  ،ازهرى -

 .202-110 ،1. ش پژوهیحدیث«. البلاغههای کنایاتی از نهجدرآمدی در نقد ترجمه(. »1311اقبالی، عباس. ) -

 ماره. شپژوهیحدیث«. البلاغهشناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهجنشانه(. »1331). --------- -

11، 233-221. 

 نوین.. تهران: انتشارات هالبلاغنهجترجمۀ  .تا()بیمحمدعلی.  ،انصاری -

 . تهران: انتشارات زرین.البلاغههجنترجمۀ (. 1311اولیائی، نبی الدین. ) -

 دارالفکر.. بیروت: یبخار الصحیح (. 1401ی، محمد بن اسماعیل. )بخار -

الله عطاردی ق: عزیزیقتح. ةالبلَغنهج شرح في الحقائق حدائق (.1312)حسین. محمدبن ،بیهقی نیشابوری -

 .البلاغهنهج قوچانی. قم: بنیاد

الله پژوه. قم: کتابخانه عمومی آیتدانشق: محمدتقی یقتح. ةالبلَغنهج معارج (.1311)زید. بنعلی ،بیهقی -

 .مرعشی نجفی

انجمن آثار تهران: محدث.  الدین. تحقیق: جلالالغارات (.1332)ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال.  ،ثقفى -

 .ملى

 .آستان قدس رضوی :. مشهدالبلاغهنهج ترجمۀ. (1310)محمدتقی.  ،جعفری تبریزی -
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 فرهنگ نشر . چاپ پنجم. تهران: دفترالبلاغهنهج تفسیر و ترجمه (.1312). ---------------- -

 اسلامى. 

: احمد عبدالغفور عطار. بیروت: تحقیق. ةو صحاح العربی ةالصحاح: تاج اللغ (.1311)اسماعیل بن حماد.  ،جوهرى -

 دار العلم للملايين.

 ةالمجل«. ةو دلالي ة: نحويةلغوي ةم، دراسر  ک ـ لا ج  ل  ا ب  لا أ ةساليب العربيمن أ(. »2001حکمی، یحیی بن محمد. ) -
 .11-11، 1. عدد 2. مجلد و آدابها ةالعربی ةفی اللغ ةردنیالأ

 .انیب: اجی. بةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروا(. 1413)ابوالقاسم.  ،خویى -

 .. قم: مشهورالبلاغهنهج ترجمۀ(. 1313)محمد.  ،دشتی -

 . زیر نظر: جعفر شهیدی و محمد معین. تهران: روزنه.نامه دهخدالغت(. 1313دهخدا، علی اکبر. ) -

 .دارالفكر. تحقیق: علی شیری. بیروت: تاج العروس من جواهر القاموس(. 1414)محمد مرتضى.  ،زبیدی -

 . چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات نبوی. البلاغهنهج ترجمۀ(. 1311زمانی، مصطفی. ) -

ق: عزیزالله عطاردی قوچانی. تهران: وزارت فرهنگ و یقتح. ةالبلَغنهج أعلَم (.1313)علی بن ناصر.  ،سرخسی -

 .ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات

 .. تهران: انتشارات علمى و فرهنگىالبلاغهنهج ترجمۀ. تا()بیجعفر.  ،شهیدى -

تأملی در روایات نکوهش عبدالله بن (. »1331زاده، عبدالهادی و دل افکار، علیرضا. )صادقی، سید جعفر؛ فقهی -

 .111-31، 13. ش علوم حدیث«. عباس در برخی منابع متقدم شیعی

. تحقیق: عبدالحمید ابن مالک ةالصبان علی شرح الأشمونی علی ألفی ةحاشی(. 1422صبان، محمد بن علی. ) -

 المکتبه العصريه.هنداوی. بیروت: 

دار ی. بیروت: عبد المجید السلف یتحقیق: حمد. چاپ دوم. معجم الکبیر(. 1401مد. )سلیمان بن احطبرانی،  -
 إحياء التراث العربی. 

 .نشر مرتضی :. تحقیق: محمد باقر خرسان. مشهدالإحتجاج على أهل اللجاج(. 1403)احمد بن على.  ،طبرسى -

 مؤسسه الأعلمي للمطبوعات.. بیروت: جمعی از محققان. تحقیق: طبریتاریخ تا(. . )بیمحمد بن جریری، طبر -

تحقیق: احمد حسینى اشکورى. تهران: . . چاپ سوممجمع البحرین(. 1312)فخرالدین بن محمد.  ،طریحى -

 مرتضوی. 

  .دانشگاه مشهدمشهد: . تحقیق: حسن مصطفوی. الرجال ةختیار معرفإ. (1330)بن حسن. محمد ،طوسی -

 مطبعه الحکمه.. قم: ةموال البصر أو عباس ابن(. 1331عاملی، جعفر مرتضی. ) -

 تحقیق: آستان قدس رضوى.. الرجال ةالأقوال في معرف ةترتیب خلَص(. 1311) حسن بن یوسف. ،علامه حلى -

 آستان قدس رضوى.مشهد: 

الأرنؤوط. بیروت:  شعیب: . چاپ دوم. تحقیقحبّان بترتیب ابن بلبان ابن صحیح (.1414فارسی، علی بن بلبان. ) -

  مؤسسه الرساله.

تاب العین(1403)خلیل بن احمد.  ،فراهیدى -  .. قم: نشر هجرت.َ 
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. تهران: مؤسسه چاپ و نشر . چاپ پنجمالبلاغه نهج ترجمه و شرح (. 1313. )الاسلام، على نقىفیض -

 . تألیفات فیض الإسلام

 دار الكتب العلميه.. تحقیق: نعیم زرزور. بیروت: دبو الأ ةالکامل فی اللغ(. 1403مبرد، محمد بن یزید. ) -

  دارإحياء التراث العربی.. تحقیق: جمعی از محققان. بیروت: بحار الأنوار(. 1403)باقر. محمد ،مجلسى -

 . قم: احمد مدرس وحید. البلاغهنهج شرح(. 1321مدرس وحید، احمد. ) -

  دارالفکر.. بیروت: مسلمالصحیح تا(. بن حجاج. )بیمسلم  -

  العلم للملايين.دار . چاپ سوم. بیروت: البلَغةنهج فی ظلَل(. 1321مغنیه، محمد جواد. ) -

 دارالکتب الاسلاميه. تهران:. )ع( امیرالمؤمنینپیام امام (. 1311)ناصر.  ،مکارم شیرازی -

های تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین(. »1331مفرد، فاطمه. )رضا؛ نجفی ایوکی، علی و لطفی میراحمدی، سید -

 .121-131، 21. ش البلاغههای نهجپژوهش«. البلاغهنهج

مكتبه آيه الله المرعشی السلام محمد هارون. قم: تحقیق: عبد. . چاپ دومصفین ةوقع(. 1404)نصر بن مزاحم.  -
 . النجفی

مكتبه میانجى. تهران:  . تحقیق: ابراهیمةالبلَغنهجفی شرح  ةمنهاج البراع. (1400الله. )میرزاحبیب ،خویىهاشمى -
 الإسلاميه.

. تحقیق: محمد انصارى زنجانى خوئینى. قم: َتاب سلیم بن قیس الهلَلی (.1402). سلیم بن قیس ،هلالى -

 .الهادی

 دار صادر.. بیروت: یتاریخ الیعقوب(. تا. )بیاحمد بن اسحاق ،یعقوبی -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




